
قطعنامه تروئیکای اروپایی مخرب بود
ســرگئی ریابکوف، معــاون وزیر خارجه روســیه 
عنوان کرد که سه کشور اروپایی در جلسه شورای 
حکام »قطعنامه‏ای مخرب« را علیــه ایران صادر 
کرده‏اند. معاون وزیر خارجه روســیه روز جمعه در 
واکنش به اقدام مخرب تروئیکای اروپایی در صدور 
قطعنامه علیه ایران عنوان کرد که توافق هسته‏ای 
ایــران در نقطه‏ای قرار گرفته که ممکن اســت به 
فروپاشی این توافق منجر شود. با این حال منابع 
دیپلماتیک کاملًا خسته نشده‏اند. ما به‏طور مداوم 
بر تاثیرگذاری روی مخالفان‏مان ادامه می‏دهیم تا 
از نابودی نهایی قرارداد جلوگیری کنیم. ریابکوف 
با اشاره به اینکه اقدام تروئیکای اروپایی در شورای 
حــکام صدور »قطعنامه‏ای مخرب« بوده اســت، 
گفت: مــا اینگونه اقدامــات را محکوم می‏کنیم. 
این به‏هیچ‏وجه به حل‏وفصل مشــکلات کمکی 
نمی‏کند و برعکس تنها باعث تشــدید تنش‏های 
کنترل‏نشده می‏شود. ما از اروپایی‏ها می‏خواهیم 

که چنین سیاستی را سبک و سنگین کنند.
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حمایت ایران از افغانستان
امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل بر تعهد ایران برای حمایت از افغانستان تأکید کرد 
و گفت که ایران با وجود تحریم‏ها مرزهای خود را به روی 
آوارگان و مهاجران افغانستانی باز نگه‏داشته است. وی با 
بیان اینکه همچنان به حمایت از افغانستان متعهدیم، 
از ارائه آموزش به ۷۰۰ هزار دانش‏آموز افغانستانی مقیم 
ایــران خبر داد و به چالش‏های پیش روی ایران از جمله 
مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت 
که »ایران در ســال گذشــته بیش از هزار تن مواد مخدر 
افغانستان را ضبط کرده و بسیاری از نیروهای انتظامی 
ایران جان خود را از دســت داده‏اند«. ایروانی همچنین 
بر تلاش ایــران برای مقابله با افراط‏گرایی، تروریســم و 
توسعه‏نیافتگی در افغانستان تأکید و آمادگی ایران را برای 
ایفای نقش فعال در بازســازی این کشــور اعلام کرد. او 
خاطرنشان کرد: »ایران از دور بعدی فرآیند دوحه که برای 
۳۰ ژوئن و ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ برنامه‏ریزی شــده، استقبال 
می‏کند.« افغانســتان پس از سوریه بزرگترین جمعیت‏ 
پناهجو را در دنیا دارد و ایران و پاکستان پذیرای بیشترین 

آمار پناهجویان افغانستانی هستند.

مجمع گفت‏وگوی آسیایی در تهران
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو مجمع گفت‏وگوی 
آســیایی )ACD( که ریاســت آن از مهرماه سال ۱۴۰۲ 
برعهده جمهوری اســامی ایران قرار گرفته است، روز 
یکشنبه و دوشنبه در تهران برگزار خواهد شد. بیشتر از 
۳۰ هیئت خارجی در سطح وزیر، قائم‏مقام یا معاونین 
ذیربط وزرای خارجه، دبیران کل سازمان‏های منطقه‏ای 
و فرســتادگان ویژه کشــورهای عضو در این نشست که 
به میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران 
برگزار می‏شــود، مشــارکت خواهند داشــت. یکشنبه 
نشســت کارشناسان و مدیران ارشــد کشورهای عضو، 
به منظور آخرین هماهنگی‏هــا درخصوص محورهای 
مذاکرات برای برگزاری نشســت وزراء در روز دوشنبه به 
بحث و تبادل‏نظــر می‏پردازند. همچنین روز دوشــنبه 
اجلاس رسمی با سخنرانی علی باقری‏کنی، سرپرست 
وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی 
ایــران از مهرماه ١۴٠٢ به مدت یک‏ســال ریاســت این 
مجمع را برعهده گرفته است، نشست وزرای امور خارجه 
در تهران، نشست رؤسای اتاق‏های بازرگانی در اصفهان، 
کنفرانس وزرای گردشگری در یزد، از جمله برنامه‏های 
دوران ریاست ایران بر این مجمع مهم آسیایی بوده است.

توافق بر سر اعضای 
کابینه چالش میان 
رجایی و بنی‏صدر 

بود و در نهایت 
بنی‏صدر با سه نفر 

که توسط رجایی برای 
کابینه نامزد شده 

بودند مخالفت کرد. 
بنی‏صدر با میرحسین 
موسوی به‏عنوان وزیر 
امور خارجه به دلیل 

»خودسر« بودن، بهزاد 
نبوی به‏عنوان وزیر 

امور اجرایی به دلیل 
چپ‏گرایی و عضو 
سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی و 
محسن نوربخش 

به‏عنوان وزیر اقتصاد 
مخالفت کرد. پس از 

مذاکره‏های بسیار، 
نهایتاً بهزاد نبوی توسط 
بنی‏صدر پذیرفته شد 

و محسن نوربخش 
به‏عنوان قائم‏مقام وزیر 
اقتصاد منصوب شد اما 

وزارت امور خارجه تا 
زمان خلع بنی‏صدر از 

ریاست‏جمهوری بدون 
وزیر باقی ماند. ضعف 

جمهوری اسلامی 
در سال‏های نخست 

پیروزی انقلاب در 
روابط خارجی نیز منجر 

به کاهش اهمیت 
وزارت امور خارجه 

شده بود و عملًا کشور 
در حوزه بین‏المللی 

روابط چندانی نداشت

خوشــحال و راضی بودم. نزدیکی‏های انتخابات بود که یک شــب 
برادرمان هاشــمی تلفن کرد و از من خواســت که برای نمایندگی 
مجلس کاندیدا شوم. ولی من اظهار تمایل کردم که وزارت آموزش 
و پرورش را حفظ کنم. ایشان پیشنهاد کردند که »به مجلس بیایید 
و اگر امکان وزیر شدن نبود، لااقل بتوانید به‏عنوان نماینده خدمت 
کنید.« حرف ایشان را پسندیدم و کاندیدای نمایندگی شدم و برای 
نمایندگی مجلس انتخاب شــدم. بعد از یکسری گفت‏وگوهایی که 
اکثر هم‏میهنان عزیزم مطلع هستند، من به نخست‏وزیری رسیدم. 
نخست‏وزیری را به‏عنوان یک تکلیف شــرعی انقلابی پذیرفتم و از 
صمیم قلب می‏گفتم کــه دارای یک کابینه 36 میلیونی هســتم. 
انتخاب به ریاســت‏جمهوری را بــا آراء 13میلیونی امت حزب‏الله و 
شهید داده، ادای تکلیف الهی و رسیدن به فوز عظیم در راه اسلام و 

خدمت به جمهوری اسلامی می‏دانستم.«

دیدگاه رجایی در رابطه با سیاست خارجی �
محمدعلی رجایی پس از کشمکش میان مجلس و بنی‏صدر در 
18 مرداد 1359 به‏عنوان نخســت‏وزیر به مجلس پیشنهاد شد و با 
حمایت شهید بهشــتی و حزب جمهوری اسلامی توانست با 159 
رای موافق به‏عنوان نخستین نخست‏وزیر انتخابی جمهوری اسلامی 
دســت پیدا کند. توافق بر ســر اعضای کابینه چالش بعدی میان 
رجایی و بنی‏صدر بود و در نهایت بنی‏صدر با سه نفر که توسط رجایی 
برای کابینه نامزد شده بودند مخالفت کرد. بنی‏صدر با میرحسین 
موســوی به‏عنوان وزیر امور خارجه به دلیل »خودسر« بودن، بهزاد 
نبوی به‏عنوان وزیر امور اجرایی به دلیل چپ‏گرایی و عضو سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن نوربخش به‏عنوان وزیر اقتصاد 
مخالفت کرد. پس از مذاکره‏های بســیار، نهایتاً بهزاد نبوی توسط 
بنی‏صدر پذیرفته شــد و محســن نوربخش به‏عنوان قائم‏مقام وزیر 
اقتصاد منصوب شــد اما وزارت امور خارجه تا زمان خلع بنی‏صدر 
از ریاست‏جمهوری بدون وزیر باقی ماند. ضعف جمهوری اسلامی 
در ســال‏های نخست پیروزی انقلاب در روابط خارجی نیز منجر به 
کاهش اهمیت وزارت امور خارجه شــده بود و عملًا کشور در حوزه 
بین‏المللی روابط چندانی نداشت. بحران گروگان‏های آمریکایی نیز 
به قطع روابط خارجی دامن زده بود و درحالی‏که کشــورهای بلوک 
غرب روابط خود را با ایران قطع کرده بودند، جمهوری اســامی به 
دلیل اختلاف ایدئولوژیک با بلوک شرق نیز روابط خوبی نداشت و 
آغاز جنگ با عراق که رابطه نزدیکی با شوروی داشت، به این فاصله 
دامــن زده بود. عضویت ایــران در اجلاس کشــورهای غیرمتعهد 
نیز تحت‏الشــعاع جنگ ایران و عراق بی‏ثمر شــده بود و ایران از آن 
نیز بهره چندانی نمی‏بــرد. در واقع روابط ایران در این دوره به چند 
کشــور رقیب رژیم بعثی عراق در جهان عرب محدود شــده بود. در 
چنین شرایطی دیدگاه‏های منفی رهبران جمهوری اسلامی نیز به 
نظام بین‏الملل نیز به کاهش حضــور ایران در عرصه جهانی دامن 
زد. شــهید رجایی در زمینه سیاســت خارجی بر ایــن باور بوده که 
»ما سیاست را براساس اعتقادات‏مان بنا می‏کنیم و چون اعتقاد ما 
عوض نمی‏شود، اصول سیاست خارجی ما هم عوض نمی‏شود.« 
رجایی کشورهای خارجی را در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران به 
چهار گروه کشورهای برادر، کشورهای دوست، کشورهای بی‏طرف 
و کشورهای متخاصم تقسیم می‏کرد. او این تقسیم‏بندی را به دلیل 
وجود دیدگاه در سیاســت خارجی ضروری می‏پنداشــت و تدوین 
سیاست خارجی را بدون این تقسیم‏بندی غیرممکن می‏دانست. 
او معتقد بود که باید براســاس اهداف و خط مشی ما، با خانواده‏ی 
سیاســی جهان برخورد کنیم. در یک نگاه کلی، سیاست خارجی 
دولت شــهید رجایی انقلابی و منعکس‏کننــده نوعی آرمان‏گرایی 
اســامی بود و عملًا نظام نوپای جمهوری اسلامی را در برخورد با 
واقعیت‏های رایج در عرصه روابط بین‏المللی دچار برخورد و مواجهه 
با اندیشــه‏ها و قدرت‏های بزرگ و نظام‏های سلطنتی در کشورهای 
اسلامی کرد. شهید رجایی در رابطه با ساختارهای نظام بین‏الملل 
معتقد بود: »قدرت سازمان ملل کمتر از قدرت کشورهای غیرمتعهد 
اســت. برای اینکه بــاز این امید اســت که کشــورهای غیرمتعهد 
به خودشــان متکی باشــند درحالی‏که ســازمان‏ها هر چه بزرگ‏تر 
می‏شوند در اختیار ابرقدرت‏ها قرار می‏گیرند و در جهت آنها حرکت 
می‏کنند. در مجامع بین‏المللی چیزی عاید ما نمی‏شود. وقتی برای 
شرکت در سازمان ملل عازم بودم خدمت امام رفتم. امام فرمودند از 

این مجامع چیزی عاید ما نمی‏شود.«
رجایی در رابطه با آمریکا نیز معتقد بود: »ماهیت آمریکا برای ما 
روشن است. برای ما کارتر و ریگان فرقی ندارند. ما می‏دانستیم که 
برای آنها حقوق بشر هم مســخره است. هدف ما در گروگان‏گیری 
لانه جاسوسی، عمدتاً سیاستی بود که می‏خواستیم آمریکا را رسوا 
کنیم و به‏عنوان جنایت‏کار در دنیا معرفی کنیم که تا حد زیادی در 
این امر موفق بوده‏ایم. آمریکا در ایران سفارتخانه نداشت، این یک 
لانه جاسوســی بود. آمریکا در این لانه جاسوســی برای روزنامه‏ها 
تصمیم می‏گرفت و در هر کاری دخالت می‏کرد. دانشــجویان پیرو 
خط امام با تســخیر ســفارتخانه و افشای اســناد آن، این مسئله را 
ثابت کردند. اشغال این جاسوس‏خانه، سبب محاصره اقتصادی و 
انزوای ما شد که به نظر من یکی از ثمربخش‏ترین نتایج این حرکت 
انقلابی بود. وقتی آمریکا محاصره اقتصادی می‏کرد امام جالب‏ترین 
و عمیق‏تریــن جمله را در رابطه‏ با این برخورد بیان کردند و آمریکا با 
شنیدن این جمله کمرش شکســت. زیرا امام نگفت هر جور باشد 
خوراک و ماشــین به دســت می‏آوریــم بلکه گفت ما هــر روز، روزه 
می‏گیریم. این جملــه بود که کمر آمریکا و هم‏فکران او را در صحنه 

مبارزه حق و باطل شکست.«
رجایی در مورد صادرات نفت ایران نیز بر این باور بود که »هدف 
انقلاب ما پاک‏سازی جامعه و تصفیه استثمارگران و انگل‏های جامعه 
بود. در این روند ممکن اســت ما سبب بیکاری هم شده باشیم. اما 
تورم بیشتر ناشی از تحریم اقتصادی و جنگ است. بگویید ببینیم 

کدام کشــور است که دچار تورم نباشــد؟ ما نفت را برای سوزاندن و 
اســتفاده‏های مادی نمی‏خواهیــم. بلکه از آن در جهــت مبارزه با 
امپریالیسم استفاده خواهیم کرد چراکه از نفت هم می‏شود به‏عنوان 

سلاح استفاده کرد.«

حضور در سازمان ملل �
26مهرماه ســال 1359 محمدعلی رجایی، نخست‏وزیر وقت 
ایران در سازمان ملل متحد حضور یافت. رجایی در کسوت نماینده 
ایران پس از اخذ تایید از ســوی امام خمینی)ره(، برای شــرکت در 
جلسه شــورای امنیت، راهی نیویورک شد. درجریان این نشست، 
رجایی، حمله سازمان‏دهی‏شده عراق به خاک ایران، نقض حقوق 
انسانی و کمک‏های غرب به دولت عراق را با شفافیت هرچه تمام‏تر 
تشــریح و اعلام کــرد: »نمی‏توان و نباید زیر چکمه‏‏هــا و رگبارهای 
دشمن، با آتش‏بس موافقت کرد«. ۲۶ مهرماه ۱۳۵۹، محمدعلی 
رجایی، نخست‏وزیر وقت جمهوری اسلامی ایران با حضور در جلسه 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد به بیان دیدگاه‏های جمهوری 
اســامی ایران در ارتبــاط با جنگ تحمیلی پرداخــت. وی در این 
جلســه رژیم بعث عراق را آغازگر جنگ دانست و عمل این رژیم را به 
شدت محکوم کرد. رجایی با اشاره به جنایات رژیم عراق علیه مردم 
ایران، مسئولیت مهم سازمان ملل متحد و شورای امنیت را در دفاع 
از مظلومان یادآور شد. رجایی همچنین درباره مسائل مهم جهان 
از جمله اشــغال فلسطین به دست صهیونیســت‏ها، تجاوز ارتش 
سرخ شوروی به افغانســتان و... صحبت کرد. رجایی در بخشی از 
ســخنانش گفت که »ما در شرایطی به اینجا آمده‏ایم که کشورمان 
در میان آتش جنگ برافروخته از سوی دولت بعث و نامردمی عراق 
می‏ســوزد و نیز در شــرایطی هســتیم که واقعه زلزله الجزایر به‏نوبه 
خود مردم و امام ما را سخت اندوهگین ساخته و بسیار متأسفیم که 
به‏علت شــرایط جنگ نتوانستیم آن‏چنان که باید در جهت برآوردن 

نیازهای مردم برادر و مسلمان آنجا اقدام کنیم.«
نقطــه عطف حضــور رجایــی در ســازمان ملل بــه کنفرانس 
مطبوعاتــی وی برمی‏گردد، زمانی که نخســت‏وزیر ایــران در برابر 
دوربین رسانه‏های جهان پای برهنه خود را روی میز گذاشت و گفت: 
»من به مدت دو سال در زندان‏های رژیم شاه معدوم، زندانی کارتر و 
آمریکا بودم. آثار شکنجه و سختی‏هایی که در زندان بر من روا شد، 
بعد از چهار سال هنوز بر بدنم نمایان است. من دو سال تمام ضربات 
شــاق‏های کارتر را بر پای خود احساس کردم و این در حالی است 
که ما با گروگان‏ها در جاســوس‏خانه، رفتاری کاملًا انسانی داریم.« 
این اقدام نخست‏وزیر ایران، از اتفاقات کم‏سابقه در سازمان ملل بود. 
پس از این سخنرانی و با بالا گرفتن حملات عراق علیه ایران، فرصت 
حضور در نشســت‏های مجمع عمومی ســازمان ملل در سال‏های 
بعد از مقامات ایرانی گرفته شــد و مقامات کشورمان به مدت هفت 
سال امکان حضور در این نشست را نیافتند. سخنرانی محمدعلی 
رجایی از سخنرانی‏های به‏یادماندنی مقامات ایرانی در سازمان ملل 
متحد است. وی در نطق خود با تاکید بر تجاوز عراق به ایران به‏عنوان 
آغازگر حمله و تحمیل‏کننده جنگ میان دو کشــور، تاکید کرد که 
»پایان عادلانه جنگ جز با ســرکوب و مجــازات تجاوزگر امکان‏پذیر 
نخواهد بود.« محمدعلی رجایی اولین مقام بلندپایه ایرانی بود که 
بعد از انقلاب اسلامی به سازمان ملل رفت. البته وی نه برای شرکت 
در مجمع عمومی که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان 

ملل به نیویورک سفر کرد.
وی در این سخنرانی گفت: »خداوند دوست ندارد کسی سخن 
درشــت را فریاد بکشــد مگر وقتی‏که مورد ســتم قرار گرفته باشد. 
ما در شــرایطی به اینجا آمده‏ایم که کشورمان در میان آتش جنگ 
برافروخته از ســوی دولت بعث و نامردمی عراق می‏ســوزد؛ و نیز در 
شرایطی هستیم که واقعه زلزله الجزایر به نوبه خود مردم و امام ما را 
سخت اندوهگین ساخته و بسیار متأسفیم که به علت شرایط جنگ 
نتوانســتیم آن‏چنان که باید در جهت برآوردن نیازهای مردم برادر و 
مسلمان آنجا اقدام نمائیم. من دیروز مستقیماً از جبهه جنگ عازم 
اینجا شدم. کشته‏ها و مجروحینی را که دیدن آنان دل هر انسانی، 
هرچند کم‏احســاس را به درد می‏آورد، به چشــم خود نظاره کردم. 
موشــک‏های ۹ متری زمین به زمین که به شهر دزفول پرتاب شده، 
قســمت اعظم شهر را بر سر مردم شــریف و قهرمان آن دیار خراب 
کرده اســت. در دزفول متجاوز از ۳۰ کودک مجروح کمتر از شــش 
ماه را که هم‏اکنون در بیمارســتان این شهر بستری هستند، دیدم. 

ارتش صدام حســین به بهانه‏های واهی که بهتر اســت حتی گفته 
شود بدون بهانه، به خاک ما تجاوز کرده، مراکز تولیدی و اقتصادی 
و به‏خصوص مناطق مسکونی ما از جمله بیمارستان‏ها و مؤسسات 
آموزشی را منهدم می‏نماید و مردم بی‏گناه ما را به قتل می‏رساند. دنیا 
باید بدانــد که ارتش فریب‏خورده صدام به هیچ چیز رحم نمی‏کند 
و خاطــرات حمله هیتلر را دوباره در یادها زنده کرده اســت. صدام 
برای ادامه چند روز بیشتر حکومت خود با دوازده لشکر و با متجاوز 
از ۲۵۰۰ تانــک و صدها هواپیمای جنگی و جنگ‏افزارهای فراوان 
دیگر به مردم کشور ما که دوران بازسازی جمهوری اسلامی را شروع 

کرده‏اند، سبعانه حمله‏ور شده است.«
پــس از ایــن ســخنرانی بود کــه نمایندگانــی از ســوی دولت 
آمریــکا، خواســتار دیــدار و مذاکره با نخســت‏وزیر ایران شــدند، 
اما شــهیدرجایی به علــت سیاســت‏های ســلطه‏جویانه آمریکا و 
جنایاتش در جهان، با این درخواست موافقت نکرد. هفت سال پس 
از سفر رجایی، آیت‏الله خامنه‏ای نخستین رئیس‏جمهور ایران بود 
که گام در مجمع عمومی سازمان ملل گذاشت. آیت‏الله خامنه‏ای 
هم مانند محمدعلی رجایی، صدام را به هیتلر تشبیه کرد و خواستار 
»اســتفاده از تجربــه دادگاه نورنبرگ و طرح تنبیه عــراق به عنوان 

متجاوز به منظور تضمین امنیت منطقه« شد.

بیانیه الجزایر �
بحران گروگان‏های آمریکایی در ایران 444 روز به طول انجامید 
و ایران که در مرحله نخســت، استرداد شاه و قول آمریکا برای عدم 
دخالت در امور داخلی ایران و همچنین آزادسازی اموال بلوک‏شده 
ایــران در آمریکا را به‏عنوان شــروط آزادی گروگان‏ها اعلام کرده بود 
با مرگ شــاه نخســتین شــرط ایران از بین رفت و ایران برای دست 
یافتن به ســایر مــوارد مدنظر خود به میانجیگــری الجزایر تن داد. 
بهزاد نبوی از سوی محمدعلی رجایی مدیریت مذاکرات را برعهده 
داشت. مسئول آمریکایی مذاکره‏کننده این قرارداد، قائم مقام وزیر 
امور خارجه ایالات متحده آمریکا، وارن کریستوفر و نماینده الجزایر 
برای میانجیگری، محمدصدیق بن‏یحیی، وزیر خارجه الجزایر بود. 
مذاکــرات و امضای این قرارداد نیز، در منزل ســفیر ایالات متحده 
در الجزایر صــورت پذیرفت. در نهایت این مذاکرات منجر به صدور 
دو بیانیه از ســوی دولت الجزایر شــد که پس از پذیرش دو کشــور 
لازم‏الاجــرا قلمداد می‏شــد. در این دو بیانیه پیش‏بینی شــده بود 
ایران گروگان‏های آمریکایی را آزاد کند و آمریکا در امور داخلی ایران 
مداخله نکند. آزادی گروگان‏‏های آمریکایی تعهدی بود که به سرعت 
توســط ایران صورت پذیرفت اما عدم دخالت آمریکا در امور داخلی 
ایران حواله به آینده بود و در عمل نیز ضمانتی برای اجرای آن وجود 
نداشت. آمریکا همچنین متعهد شده بود فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ و 
تحریم‏های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی‏های مسدودشده ایران 
را آزاد کند؛ امری که در عمل روی نداد. هر دو کشور متعهد شدند که 
طرح دعاوی قضایی اتباع آن‏ها و دولت‏ها علیه یکدیگر، در دادگاه‏ها 
و نهادهای قضایی بین‏المللی را پایان داده و دعاوی خود را به نهادی 
موســوم به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ارجاع دهند. آمریکا 
می‏بایست اطمینان دهد که هر گونه تصمیمات دادگاه‏های آمریکا 
در رابطه با انتقال دارایی‏های محمدرضاشاه و حکومت پیشین ایران 
را، مستقل از »اصل مصونیت شــاه« اجرا خواهد کرد. بدهی‏های 

ایران به نهادهای آمریکایی پرداخت شود.
تنها دســتاورد روشن بیانیه‏های الجزایر تاســیس دیوان داوری 
دعــاوی ایران و آمریکا اســت که تاکنون بالغ بر چهار هــزار دعوا را 
رســیدگی کرده است. دیوان مرکب از ۹ داور )۳ داور منتخب ایران، 
۳ داور منتخب آمریکا و ۳ داور ثالث منتخب ۶ داور دیگر( است. این 
داوران در ۳ شــعبه مســتقل دیوان، که هر شعبه متشکل از ۳ داور 
است )یک داور منتخب ایران، یک داور منتخب ایالات متحده آمریکا 
و یک داور مرضی‏الطرفین یا ثالث( به دعاوی ارجاع‏شــده رسیدگی 
می‏کنند. ریاست کل دیوان به‏عهده یکی از داوران ثالث است که از 
سوی داوران منتخب ایران و آمریکا به این سمت انتخاب می‏شود و 
به مسائل اساسی دیوان نظیر تفسیر بیانیه در هیئت عمومی دیوان 
که مرکب از تمامی داوران اســت، رســیدگی می‏شــود. مقر دیوان 
داوری دعــاوی ایران و آمریکا در لاهه هلند اســت. آراء دیوان در 38 
جلد توسط انتشارات گروســیوس چاپ شده است. نیکولا میشل 
حقوقدان سوئیســی، از ســال ۲۰۱۷ به‏عنوان داور و رئیس دیوان 

مشغول فعالیت است. 
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